
 (Ξενοφάνης) ًَفاًسگش

*گشیذُ ای اس پارُ ّا ٍ ضَاّذ

 دًیل گزاّام

 تزجوِ هحوذ تاقز قوی

 

 الف( سًذگی

 . دیوگنس لائرتیوس1

 (στοιχεῖα)صش بػٌ اٍ هی گَیذ.. .هٌتقذ َّهش ٍ ّضیَد... یب ضبگشد ثَتَى ٍ یب آسخلائَسٍ ثذٍى استبد یب اّل کلَفَى، 

ٍجَد  .صهبى؛ اثشّب ًبضی اص ثخبس دسیبّب تَسط آفتبة ثِ طَس ّناهب ًِ  ًذ؛ کَسوَس ّب ثی ضوبسچْبس تب ّستٌذ هَجَدات

ثب ّوِ ٍجَدش هی ثیٌذ ٍ هی ضٌَد اهب تٌفس ًوی  .است ( ٍ ًبضجیِ ثِ اًسبىσφαιροειδῆ)کشٍی  (οὐσίαν θεοῦ)خذا 

ّوِ چیضّبیی کِ ثِ اٍل ثبس اٍ اظْبس هی کٌذ ...  .است ٍ اثذی (φρόνησιν)است ٍ ّوِ اًذیطِ  (νοῦν)؛ ّوِ ػقل ذکٌ

کل اٍ اٍلیي کسی ثَد کِ گفت ّوِ چیض دٍى ػقل است؛ اهب هی گَیذ است؛  (πνεῦμα)سٍح دم  ٍ ٍجَد آهذُ اًذ فٌبپزیشًذ

 [ ضکَفب ضذ.546-537] 66دس حذٍد الوپیبد ...  است. (ἀκατάληπτα)دسک ًبپزیش 

 . دیوگنس لائرتیوس5

 .سا ]ضبهل[ دٍ ّضاس خط ًَضت کلًَی سبصی ایتبلیبٍ  تبسیس کلَفَىضؼش  اٍ

 . پروکلوس6

 .ًَضت ػلیِ فیلسَفبى ٍ ضبػشاىػجیت خَد سا  ّضلیبت ثشخی هی گَیٌذ گضًَفبًس
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 ب( فلسفِ

 سکستوس امپریکوس .99

َّهز ٍ ّشیَد ّوِ کارّایی کِ تزای اًساًْا هستحق سزسًص ٍ سضت ّستٌذ را  تِ خذایاى ًسثت دادًذ4 دسدی، سًا، فزیة  (71)

  1.یکذیگز

  . کلمنت اسکندرانی11

 .هیزًذگاى فکز هی کٌٌذ خذایاى هتَلذ هی ضذًذ ٍ لثاس، صذا ٍ تذى فٌاپذیزاى را دارًذ (73)

 اسکندرانی. کلمنت 19

خذایاى را تِ ضکل تذًْای خَدضاى  (ἰδέας) اگز گاٍّا، اسة ّا ٍ ضیزّا دست داضتٌذ ٍ هی تَاًستٌذ ًقاضی کٌٌذ، ضکل (02)

 .هی کطیذًذ

 . کلمنت اسکندرانی11

 .]ّستٌذ[ سزخ هَیچطن آتی ٍ ]هی گَیٌذ[ آفزیقایی ّا هی گَیٌذ خذایاًطاى دارای دهاغ پْي ٍ سیاٌّذ، تزاسی ّا  (07)

 . کلمنت اسکندرانی15

 یک خذا، تشرگتزیي در هیاى خذایاى ٍ اًساًْا، ًِ در تذى ٍ ًِ در فکز ّزگش ضثیِ فٌاپذیزاى ًیست. (02)

 . سکستوس16

 ّوِ اش هی ضٌَد. (،νοεῖ) یٌذ، ّوِ اش هی اًذیطذی تٍ هاّوِ  (02)

 . سیمپلیکیوس17

 اش تکاى هی دّذ. اٍ تذٍى ّیچ رًجی ّوِ چیش را تا اًذیطِ (02)

 . سیمپلیکیوس18

 تِ جاّای هختلف تزٍد.کِ ّیچ حزکتی؛ ٍ ًِ صحیح است تزای اٍ تذٍى اٍ ّوَارُ در یک جا هی هاًذ  (02)

 سوفیست ،. افلاطون19

، دس داستبى ّب ایي سا ثبص هی گَیٌذ کِ چگًَِ یک ضشٍع هی ضًَذ الئبئیبى دس هیبى هب کِ اص گضًَفبًس ٍ حتی قجل تش

 (ὡς ἑνος ὄντος τῶν πάντων καλουμένων) .ٍحذتی اص ثِ اصطلاح توبهیت ٍجَد داسد

                                                           
 (: سکستَس18. )36سک:   1
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 متبفیزیک ،. ارسطو04

ٍاحذ ثٌب ثش هلیسَس ثب  ]اهب[ سش ٍ کبس داسد (κατὰ τὸν λόγον ἑνος) ثٌب ثش تؼشیف ثِ ًظش هی سسذ پبسهٌیذس ثب ٍاحذ

ًبهحذٍد. اهب گضًَفبًس،  ]هی گَیذ[ هحذٍد است ٍ دٍهی]آى[ ؛ ثِ ّویي جْت اٍلی هی گَیذ (κατὰ τὴν ὗλην)هبدُ 

ًِ چیضی سا سٍضي کشد ٍ ًِ ثِ  ،ٍضغ کشد )پبسهٌیذس ضبگشد اٍ دس ًظش گشفتِ هیطَد( یٍاحذ ایي چٌیياٍلیي کسی کِ 

 τὸ ἕν)ت هی گَیذ ٍاحذ خذاس (ὅλον οὐρανόν)سوبى آطجیؼت ّیچ یک اص ایي چیضّب پشداخت ثلکِ ثب ًظش ثِ کل 

εἶναι ... τὸν θεόν). 

 درببره ملیسوس، گزنوفبنس و گرگیبس ،. ]ارسطو[01

...  ٍ ایي سا دسثبسُ خذا هی گَیذ. (γενέσθαι)، غیش هوکي است ثِ ٍجَد آیذ (εἴ τι ἔστι)اٍ هی گَیذ اگش چیضی ّست 

 ἐξ)ثِ ٍجَد آهذُ ثبضذ ٍ یب اص آًچِ ًبضجیِ است  (ἐξ ὁμοίου)چَى آًچِ ثِ ٍجَد آهذُ است ثبیذ یب اص آًچِ ضجیِ است 

ἀνομοίου ) ّیچ کذام هوکي ًیست. چَى ثشای آًچِ ضجیِ است چٌذاى صحیح تش ًیست کِ اص ضجیِ ثِ ٍجَد آیذ تب آى ٍ

َد ٍ ًِ ثشای ًبضجیِ هوکي است تب اص ًبضجیِ ثِ ٍج ؛سا ثِ ٍجَد آٍسد )ّوِ هتطبثْبى ٍضؼیت هطبثْی ًسجت ثِ ّن داسًذ(

قَی تش اص ضؼیف تش ثِ ٍجَد آیذ، ثضسگتش اص کَچکتش ٍ ... آًچِ ّست اص آًچِ ًیست ثِ ٍجَد هی آهذ  ثَدآیذ. چَى اگش قشاس 

(τὸ ὄν ἐξ οὐκ ὄντος ἄν γενέσθαι) .ضسگتشیي است، پس یکی ثاگش خذا ...  کِ غیش هوکي است. پس خذا اثذی است

ثضسگتشیي ٍ ثْتشیي ثبضذ. ایي خذا ٍ قذست خذاست: حکوشاًی کٌذ اهب تحت حکن است. اگش دٍ تب یب ثیطتش ثَد، ًوی تَاًست 

خذاست کِ تحت حکن قشاس  حکن ًوی ساًذ، تب آًجب خذا ًیست: ایي دس طجیؼتِ قشاس ًگیشد ٍ ثش ّوِ حکن ثشاًذ. تب آًجب کِ

 ... .کی ثبضذًگیشد. پس اگش ثبیذ خذایی ثبضذ ٍ خذا ثبیذ ایي ٍیژگی سا داضتِ ثبضذ، خذا ثبیذ ی

چَى یک خذا ٍجَد داسد، ّوِ جب یکسبى است؛ ّوِ حس ّب سا ثِ طَس کبهل داسد ٍ گشًِ ثخص ّبیی اص خذا ثش ثخص ّبی 

پس کشٍی است: ّوِ جب یکسبى، ًِ هحذٍد ٍ ًِ  ،کِ غیش هوکي است. چَى دس ّوِ جب هطبثِ است ،دیگش حکن هی ساًذ

: ثذٍى ٍسط ٍ اٍل ٍ آخش ٍ ًِ ّیچ ثخص (ἄπειρον μὲν τὸ μὴ ὄν εἶναι)آًچِ ًیست ًبهحذٍد است ...  ًبهحذٍد.

دیگشی: ًبهحذٍد چٌیي است. آًچِ ّست ضجیِ آًچِ ًیست ًیست، اهب اگش کثیش ثَدًذ، ثبیذ ثِ ٍاسطِ یکذیگش هحذٍد هی 

ثِ ٍاسطِ اش هحذٍد ضذًذ. اهب آًچِ یکی است ًِ ضجیِ آًچِ ًیست است ٍ ًِ ضجیِ کثیش. ٍقتی یکی است چیضی ًذاسد کِ 

 ،ًبهتحشک است. آًچِ ثیص اص ٍاحذ است ،چٌیي ٍاحذی ًِ دس حشکت است ٍ ًِ دس حشکت ًیست. آًچِ ًیست... ضَد. 

هتحشک است چشا کِ یکی ثِ دیگشی حشکت هی کٌذ ٍ ّیچ چیض ًوی تَاًذ ثِ آًچِ ًیست حشکت کٌذ. آًچِ ًیست ّشگض 

خذا ًِ دس  –گیشًذ، ثیص اص یکی ّستٌذ. ّیچ ثذٍى تغییش ٍ دس ثجبت است. ٍاحذ  ٍجَد ًذاسد. اگش چیضّب جبی یکذیگش سا هی

 ثجبت است ٍ ًِ دس حشکت.
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 فیزیک ،. سیمپلیکیوس09

ٍ ًِ هحذٍد ٍ ًِ ًبهحذٍد، ًِ دس حشکت ٍ ًِ است ( ν τὸ ὄνἕ) ٍاحذ (καὶ πᾶν)ٍ کل هَجَد ، است (μίαν)آسخِ ٍاحذ اگش 

 .هحتَای ًظشات گضًَفبًس دسثبسُ چیضی غیش اص طجیؼت است هی گَیذ ثئَفشاستَس است ... دس ثجبت

... اٍ  استّوِ  (κράτιστον)ػظین تشیي آى ٍاحذی است کِ اٍ ثبثت هی کٌذ کِ  ست.خذا ایي ٍاحذگضًَفبًس هی گَیذ 

ضجیِ اص هب اٍ هی گَیذاآًچِ ثِ ٍجَد هی آیذ یب اص ضجیِ است یب اص ًبضجیِ است.  ثبثت هی کٌذ آى ایجبد ًطذُ است چشا کِ

ّیچ کذام اص ایجبد کشدى ٍ ایجبد ضذى ثیي دٍ چشا کِ  (ὅμοιον ἀπαθές ὑπὸ τοῦ ὁμοίου)ضجیِ تبثیش ًوی گیشد 

پس ایجبد ًبضذُ ٍ  خَاّذ ثَد. (τὸ ὄν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος)ٍجَد اص لاٍجَد  ثبضذ، اص ًبضجیِ ثبیذ ضجیِ هشجح ًیست. اهب اگش

 است ... اثذی

دس حبلی  ًِ اٍل، ًِ ٍسط ٍ ًِ آخش داسد . چشا کًِبهحذٍد است (τὸ μὴ ὄν)آًچِ ًیست  چَى است ٍ ًِ هحذٍد هحذٍدًبًِ 

آًچِ ًیست  چَى  حشکت ٍ ثجبت سا سد هی کٌذثِ ّویي ضکل اٍ ...  .کثیش ثِ ٍسیلِ یکذیگش هحذٍد هی ضًَذ کِ ]چیضّبی[

(τὸ μὴ ὄν) چیضّبیی کِ ثیطتش اص یکی  . اهبًِ دیگشی هی تَاًذ دس آى ثیبیذ ٍ ًِ آى دس دیگشی چشا کِ ثی حشکت است

آى ثذٍى حشکت دس ّوبى  ، ...(02)یکی ثِ جبی دیگشی قشاس هی گیشد. پس ٍقتی اٍ هی گَیذ  چَى ّستٌذ حشکت هی کٌٌذ

 ّن ]فقذاى[ ٍ است فقذاى حشکت ّن ، ًوی گَیذ ثب ثجبتی کِ دس هقبثل حشکت است هی هبًذ ثلکِ هبًذًی کِهکبى هی هبًذ

  .ثجبت

ًجب کِ دس ّوِ جب هطبثِ آتب  است هحذٍد ٍ کشٍی ٍ اٍ هی گَیذ آى...  .آى هحذٍد ٍ کشٍی است ... اسکٌذس هی گَیذاهب 

 ....(02)ٍقتی هی گَیذ:  (πάντα νοεῖν)ّوِ چیض سا هی اًذیطذ هی گَیذ آى است ٍ اٍ 

 ج( فیشیک

 . هیپوکراتس05

است اهب دس هَسد ًبهص  (τὸ πᾶν)ٍ کل  (τὸ ἕν)ٍ ایي ٍاحذ  (ἕν τι εἶναι, ὅ τί ἐστι)هی گَیٌذ آًچِ ّست ٍاحذ است 

 آتص، یکی آة ٍ یکی صهیي. ]هی گَیذ[ هَافقت ًذاسًذ: یکی هی گَیذ َّاست آًچِ ٍاحذ ٍ کل است، یکی

 س. تئودور06

اٍ ثب فشاهَش ...  .هحذٍد، ایجبد ًبضذُ ثلکِ اثذی ٍ کبهلا ثذٍى حشکت، کشٍی ٍ (ἕν τι εἶναι τὸ πᾶν)است  کل یک چیض

  2.کشدى ایي ًظشیِ گفت: ّوِ چیض اص صهیي هی سٍیذ چَى ایي اص اٍست

                                                           
2
 . استَثبیَس47 سک: 
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 .( ّوِ چیشّا اس سهیي ّستٌذ ٍ تِ سهیي ًاتَد هی ضًَذ01)

 . المپیبدوروس08

 .تٌْب کسی کِ صهیي سا آسخِ داًست

 . جبلینوس09

 است. ًطذُ کِ گضًَفبًس گفتِ ثبضذ اًسبى اص خبک است. حتی ثئَفشاستَس ّن ایي سا ًقل ًکشدُّیچ جب دیذُ 

 . فیلوپونوس54

 سخِ هی گیشد:آٍ آة( سا  خبکفشفَسیَس هی گَیذ گضًَفبًس خطک ٍ تش )

 .ٍ آب ّستٌذ خاک ،یٌذ ٍ رضذ هی کٌٌذآ( ّوِ چیشّایی کِ تِ ٍجَد هی 02)

 [.ایلیبد]ثِ ًظش هی آیذ َّهش ّن ّویي ػقیذُ سا داضتِ ثبضذ ٍقتی هی گَیذ: ّوِ ثِ خبک ٍ آة تجذیل هی ضَیذ 

 . سکستوس51

 .ّوِ ها اس خاک ٍ آب تِ ٍجَد هی آیین (03)

 . آشیل تبتیوس59

 ایي هزس تالایی سهیي ایٌجا سیز پاّای ها دیذًی است (22)

 2 ]: ثی ًْبیت اداهِ داسد[.پاییٌی تِ تی ًْایت هی رسذ  ]هشص[در تواس تا َّا؛  

50 . 

سا اص ًظش گضًَفبًس ضشح  تبثص خَسضیذ ثش دسیب، سفتي ثخبس ثِ َّا، تطکیل اثشّب ٍ ثبساى ،آئتیَس چشخِ پذیذُ ّبی آسوبًی]

 هی دّذ[.

 . ژنوا اسکیوم55

 است دریا هٌثع آب ٍ هٌثع تاد (27)

 ست.تَلیذ کٌٌذُ اتزّا، تادّا ٍ رٍدخاًِ ّا دریای تشرگ... 

                                                           
 ًقذ اهپذکلس است.  ( کِ ضبهلدسثبسُ آسوبى) اسسطَ. 53سک:  3
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 . هراکلیتوس56

 .ٍارد هی کٌذ ]دس آى[گزها را  تز تالای سهیي حزکت هی کٌذ ٍ خَرضیذ (20)

 . پلوتبرک58

اگش ثِ ٍجَد هی آهذ، پس قجل اص ایي  .ثِ ٍجَد ًوی آیذ ًبثَد ًوی ضَد ؛(τὸ πᾶν ἀεὶ ὅμοιον)کل ّویطِ ّوبًٌذ است 

ٍ ًِ چیضی اص  .ٍ ًِ چیضی سا ثِ ٍجَد هی آٍسد (τὸ μὴ ὄν δὲ οὐκ ἄν γένοιτο)هی آیذ ثِ ٍجَد ًِ آًچِ ًیست  .ًجَد

ػقل  ]ّستٌذ[ ٍ اٍ ثِ طَس کلی  (ψευδεῖςٍ اٍ هی گَیذ حَاس ًبدسست )ثِ ٍجَد هی آیذ.   (μὴ ὄντος)آًچِ ًیست 

(λογος) ًیست چَى ّیچ  هیبى خذایبى یسلسلِ هشاتج خذایبى ]هی گَیذ[اٍ دسثبسُ . هی کٌذ. ..ثِ ّوشاُ آًْب هحکَم  سا

دس ؛ خذا چیضی احتیبج داسًذثِ ًِ ٍ  ّیچ یک اص خذایبى ًِ ثِ یکذیگش احتیبج داسًذ .ًوی تَاًذ ثبلادست داضتِ ثبضذ خذایی

 ... کل ]خَد[ هی ضٌَد ٍ هی ثیٌذ ٍ ًِ دس اجضاء ]خَد[.

؛ ایجبد هی ضَد ّوِ چیض اص صهیي ٍ دس ّوِ طشف تَسط َّا احبطِ ًطذُ است. است صهیي ثی هشصّوچٌیي اظْبس هی کٌذ 

 .خَسضیذ ٍ اجشام آسوبًی اص اثشّب ثِ ٍجَد هی آیٌذاٍ هی گَیذ 

 . هیپولیتوس59

خذا اثذی، ٍاحذ، دس اٍ ّوچٌیي هی گَیذ ...  4.(ἀκαταληψίαν εἶναι πάντων) است  دسک ًبپزیش اٍ اٍل ثبس گفت کل

 ... .(πᾶσι τοῖς μορίοις αἰθητικόν) ستهطبثِ، هحذٍد، کشٍی ٍ قبدس ثِ دسک دس ّوِ ثخطْبّوِ جب 

ّوِ چیض اص  ٍجَد داسًذ. ؛ خَسضیذّب ٍ هبُ ّبی ثی ضوبساحبطِ ًطذُ است ًِ ثب َّا ٍ ًِ ثب آسوبى است ٍ صهیي ًبهحذٍد

 است. صهیي

 د( هعزفت ضٌاسی ٍ رٍاى ضٌاسی

 پلوتبرک ،لائرتیوسدیوگنس ، . سکستوس70

 داًستًخَاّذ ّزگش حقیقت سادُ را ّیچ کس ًذیذُ ٍ  (22)

(τὸ μὲν οὖν σαφὲς οὔτις ἀνὴρ ἴδεν οὐδέ τις ἔσται) 

 درتارُ خذایاى ٍ آًچِ درتارُ ّوِ چیش گفتِ ام

(εἰδὼς ἀμφι θεῶν τε καὶ ἅσσα λέγω περὶ πάντων) 

                                                           
4
 3-4. 35سک:   
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 تاضذ چَى حتی اگز در تَصیف چیشّا چٌاى کِ ّستٌذ هَفق

(εἰ γὰρ καὶ τὰ μάλιστα τύχοι τετελεσμένον εἰπών) 

 .پٌذار تز ّوِ حک ضذُ است ؛تا ٍجَد ایي، اٍ ًوی داًذ

(οὐτὸς ὅμως οὐκ οἷδε· δόκος δ’ ἐπὶ πᾶσι τέτυκται) 

 . پلوتبرک 75

 .تگذار ایي چیشّا تِ عٌَاى چیشّایی ضثیِ چیشّای حقیقی پٌذاضتِ ضًَذ (22)

(ταῦτα δεδοξάσθω μὲν ἐοικότα τοῖς ἐτύμοισι) 

 . استوببیوس77

 خذایاى اس اتتذا ّوِ چیش را تِ فٌاپذیزاى ًطاى ًذادًذ (22)

 .رسیذًذ ]ثِ داًص[ آًْا در سهاى ٍ تا جستجَ تِ آًچِ تْتز است

 . هرودیبن78

 (γλύσσονα σῦκα πέλεσθαι)  .هی گفتٌذ اًجیز تسیار ضیزیي تز است ،اگز خذا عسل را ًیافزیذُ تَد (23)

 . آئتیوس79

 (ψευδεῖς) .فیثبغَسس، اهپذکلس، گضًَفبًس ... هی گَیٌذ حَاس فشیجٌذُ اًذ

 . ]جبلینوس[84

ٍ فقط دسثبسُ ایٌکِ ّوِ چیض ٍاحذ است ٍ آى خذاست  (ἠπορηκότα)گضًَفبًس دسثبسُ ّوِ چیض دس تشدیذ ثَد 

(ὑπάρχειν θεὸν)  کِ هحذٍد، ػقلاًی(λογικον)  هطوئي ثَد ،استٍ ثذٍى تغییش. 

 . سکستوس81

 εἰς ἕν ταὐτό τε πᾶν) .ثِ ایي کل ٍاحذ ثش هی گشدد ،(νοον εἰρύσαιμι)ّشجب کِ رٌّن سا ثذاى هؼطَف هیکٌن 

ἀνελύετο) 

 ّوِ آًچِ ّوَاسُ دس ّوِ جب ّست ... 

 دسٍى طجیؼتی ٍاحذ ٍ ّوگَى دس یک جب هی ایستذ
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(πᾶν δ’ ἐον αἰεί πάντηι ἀνελκόμενον μίαν εἰς φύσιν ἷσταθ’ ὁμοίην) 

 ست ٍ اص خَد اًذیطِ َّضوٌذتش استگضًَفبًس کِ خذایی جذا اص اًسبًْب دس ًظش گشفت کِ دس ّوِ جب یکسبى ا

(νοερώτερον ἠὲ νόημα) ... 

 .(λογικόν)؛ کشٍی، گزسًبپزیش، ثذٍى تغییش ٍ هؼقَل (συμφυῆ τοῖς πᾶσιν)خذا دس ّش چیضی دسًٍی است 

 

 

                                                           
*  

 :هیجبیست هَسد تَجِ قشاس گیشًذهَاسد ریل دس آى سجک ٍ تشتیت اًتطبس پبسُ ّب کتبة اصلی ٍ دسثبسُ 

 کتبة هجٌبی ایي تشجوِ کتبة صیش هیجبضذ: .1

The Texts of Early Greek Philosophy: The Complete Fragments and Selected 

Testimonies of the Major Presocratics, Daniel W. Graham, 2616, Cambridge 

University Press 

 

ضذُ اًذ. ّشچٌذ ایي اًتخبة صشفبً  ٍ تشجوِ تٌْب ثخطی اص پبسُ ّب هشثَط ثِ ثخطی اص فیلسَفبى دس ایٌجب اًتخبة .2

ثشاسبس ػلاقِ ٍ ًظش ضخصی ایٌجبًت ثَدُ است، ثِ ًظشم هطَْستشیي فیلسَفبى ٍ هطَْستشیي پبسُ ّب سا دس ثش 

 هیگیشد. 

 سجک، تشتیت ٍ ضوبسُ گزاسی پبسُ ّب هجتٌی ثش سجک، تشتیت ٍ ضوبسُ گزاسی کتبة اصلی گشاّبم است. .3

ّوبى ضوبسُ ثٌذی ّبی گشاّبم ّستٌذ. ًبم ًَضتِ ضذُ کٌبس ضوبسُ هٌجغ آى سا اػلام ضوبسُ ثٌذی ّبی ثذٍى پشاًتض  .4

. دیَگٌس لائشتیَس  ثِ هؼٌبی آى است کِ ایي قطؼِ اص دیَگٌس لائشتیَس ًقل ضذُ است. ّشچٌذ 1هیکٌذ. هثلاً: 

آدسسْب سا دس تشجوِ گشاّبم دس کتبثص آدسس هطلت سا ّن آٍسدُ است، ثِ دلیل جلَگیشی اص پیچیذگی ثیص اص حذ 

 ًیبٍسدُ ام. دٍستبى هیتَاًٌذ ثشای پیذا کشدى آدسس ثِ کتبة گشاّبم هشاجؼِ ًوبیٌذ.

( Diels-Kranzکشاًتس )-ضوبسُ ّبی داخل پشاًتض ضوبسُ پبسُ ّب ثش هجٌبی ضوبسُ ّبی هطَْس استبًذاسد دیلض .5

 است کِ خَد گشاّبم ًیض آًْب سا رکش کشدُ است.

هتي یًَبًی سا هجٌب قشاس دادُ ام اهب ثِ دلیل داًص ًبقصن اص صثبى یًَبًی، ّشجب کِ ًتَاًستن صثبى ّشچٌذ دس تشجوِ ّب  .6

یًَبًی سا هجٌب قشاس دّن اص تشجوِ اًگلیسی آى استفبدُ کشدم. اص آًجب کِ ایي کبس ثِ قصذ اًتطبس اًجبم ًطذُ است، 

ًن ایي کبس سا پس اص سفغ اضکبلات هٌتطش کٌن اص ّوِ قطؼب داسای اضتجبّبت ٍ ًَاقص هتؼذدی است ٍ اص ایٌکِ ًویتَا

 خَاًٌذگبى پَصش هیطلجن.


